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درآمد
رخنه ى انديشه هاى سوسياليستى در ايران، پيوند مستقيمى با فعاليت هاى 
و  ايران  جغرافياى  همجوارى  چراكه  دارد؛  قفقاز  دموكرات هاى  سوسيال 

روسيه، اين انتقال فرهنگى را گريزناپذير كرده بود. 
كار  باكو  نفت  صنعت  در  غالباً  كه  ـ  قفقاز  به  ايرانى  كارگران  مهاجرت 
مى كردند ـ و آمد و شد آنان با سوسيال دموكرات هاى روسيه، به تشكيل 
احزابى چون «همت»، «اجتماعيون عاميون» و «عدالت» انجاميد. (ذبيح، 

ج 2: 1378، ص 12)
كليه گزارش ها و شرح هاى سياسى موجود درباره ى منشأ جنبش كمونيستى 
سوى  از  كه  مى كنند  ياد  «عدالت»  نام  به  گروهى  فعاليت هاى  از  ايران 
تلاش  نخستين  عنوان  به  باكو  ساكنان  و  آذربايجانى  و  ايرانى  كارگران 
براى ايجاد يك حزب سياسى بر مبناى اصول ماركسيستى صورت گرفت. 

(همان، ص 44)
فعاليت هايى كه از طريق حزب سوسيال دموكرات روسيه در بين كارگران 
ايرانى و مسلمان قفقاز انجام مى شد، بين سال هاى 1905 م تا 1917 م 
مؤثر نبود. اين فعاليت ها از سال 1916 م پس از وقفه ى طولانى  عمدتاً 
بار ديگر شروع شد. روز 4 شعبان  1335 / 26 مه 1917 اعضاى ايرانى 
تشكيلات باكو حزب كارگر سوسيال دموكرات روسيه، كه عمدتاً عضو گروه 
بهرام آقايف (محمدعلى اكبرى) بودند، جلسه ى مؤسسان فرقه ى عدالت 
غفارزاده به  ايران را در محله ى صابونچى تشكيل دادند و ميرزا اسداالله 
رياست ميرزا قوام ملاحسينقلى اوغلى به عنوان منشى فرقه انتخاب شدند.

از اقدامات مهم فرقه ى عدالت حمله به كنسولگرى ايران در باكو و تصرف 
آنجا بود. چند روز پس از تصرف كنسولگرى، هيأتى به رياست غفارزاده، 
رئيس كميته ى عدالت، به ايران اعزام و خواستار ايجاد رابطه با ميرزا كوچك 
خان رهبر حزب جنگل شد، غفارزاده در راه بندرانزلى توسط يكى از مخالفان 
خود كشته شد. در اين زمان روزنامه «بيرق عدالت» انعكاس دهنده ى افكار 

فرقه ى عدالت بود.
پس از اين كه قواى عثمانى در 1918 م آذربايجان شوروى را تصرف كرد، 
تعداد افراد كميته ى عدالت كاهش يافت، با پايان گرفتن جنگ جهانى اول 
و خروج قواى عثمانى از آذربايجان، كميته ى عدالت فعاليت خود را از سر 

■ فرقه ى عدالت ايران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان 1917ـ 
 1920

■ محمدحسين خسروپناه و اليورباست
چاپ  شيرازه،  پژوهش  و  نشر  شركت  دانش،  پرديس  تهران:   ■

اول، 1388، 196 صفحه 

● مهدى احمدى
دانشجوى مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، دانشگاه تهران
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رخنه ى انديشه هاى سوسياليستى در ايران، پيوند 
مستقيمى با فعاليت هاى سوسيال دموكرات هاى قفقاز 
دارد؛ چراكه همجوارى جغرافياى ايران و روسيه، اين 
انتقال فرهنگى را گريزناپذير كرده بود

گرفت و روزنامه اى به نام «حريت» به فارسى و تركى منتشر كرد. 
پس از مرگ غفارزاده، سيدجعفر جوادزاده، كه بعدها به پيشه ورى معروف 
شد، به جانشينى او انتخاب شد و اين سمت را تا زمان پياده شدن ارتش 
سرخ در انزلى در 28 ارديبهشت 1299 حفظ كرد؛ زيرا از آن تاريخ كميته ى 
عدالت به ايران (رشت) منتقل شد. جوادزاده و برادران آقايف، همراه با ساير 
رهبران كميته ى عدالت به عنوان پيشتازان كمونيست هاى محلى، راهى 
ايران شدند و اين كار پيش از يورش ارتش سرخ به ايران صورت گرفت. 
به اين ترتيب و على رغم مراقبت مأموران حكومتى، به تدريج شعبه هاى 
فرقه ى عدالت در مناطق شمال ايران تشكيل شد. در ژوئن 1920 م در 
مقطع تشكيل كميته اول حزب كمونيست ايران، فرقه ى عدالت داراى 13 
شيعه در ايران بود كه عمدتاً در اواخر سال 1919 م يا اوايل سال 1920 م 

تشكيل شده بودند. 
كتاب «فرقه ى عدالت ايران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان» از سه بخش 
و يك فهرست اعلام تشكيل شده است كه بخش هاى اول و دوم شامل دو 
مقاله از «محمد حسين خسروپناه و اليور باست» است و بخش سوم تحت 

عنوان «پيوست ها» به چند سند اختصاص داده شده است.
مقاله بخش اول با عنوان «فرقه ى عدالت ايران» نوشته محمد حسين 

خسروپناه به مطالبى چون: 
1 ـ گروه حزبى آقايف ـ اكبرى 2 ـ تشكيل فرقه ى عدالت ايران 3 ـ بيرق 
عدالت 4 ـ فعاليت فرقه ى عدالت در قفقاز5 ـ مرگ غفارزاده 6 ـ روزهاى 
فرقه ى  بازسازى  و  مساوات  حكومت  ـ   7 باكو  در  عدالت  فرقه ى  دشوار 
عدالت 8 ـ روزنامه حريت 9 ـ شعبه هاى فرقه ى عدالت 10 ـ انحلال و 
تداوم 11 ـ به سوى تركستان 12ـ كنفرانس كميته ايالتى تركستان 13ـ  به 

سوى ايران، مى پردازد.
و  زندگى  وضعيت  و  قفقاز  در  ايرانى  مهاجران  حضور  به  ابتدا  در  مؤلف 
خصوص  در  توضيح  به  ادامه  در  و  است  كرده  جزئى  اشاره اى  آن ها  كار 

فعاليت هاى «گروه حزبى آقايف ـ اكبرى» پرداخته است.
خسروپناه تشكيل فرقه ى عدالت ايران را به معناى انشعاب يا جدايى اعضاى 
همچنين  و  حزب  اين  از  روسيه  دموكرات  سوسيال  كارگر  حزب  ايرانى 
سازمان همت نمى داند و عنوان مى كند كه «رهبران فرقه ى عدالت نه تنها 

موقغيت خود را در تشكيلات باكو حزب كارگر سوسيال دموكرات روسيه 
(بلشويك) و سازمان همت حفظ كردند بلكه در مواردى حتى مسئوليت هاى 

آنان ارتقاء يافت». (ص 9) 
وى در ادامه به معرفى مجله «بيرق عدالت» مى پردازد و نيز عنوان مى كند 
كه «فعاليت هاى فرقه ى عدالت در قفقاز از يك سو با پيشبرد خط مشى و 
تحقق هدف هاى حزب بلشويك مرتبط بود و از سوى ديگر در ارتباط با 
روابط  به  همچنين  وى  (ص 19)  داشت»  قرار  مهاجر  ايرانيان  جامعه ى  
فرقه ى عدالت و فرقه هايى نظير فرقه استقلال ايران و اتحاد اسلام و فرقه 

دموكرات اشاره كرده است. 
«فرقه ى عدالت در دوره كمون باكو» از موقعيت ويژه اى برخوردار شد و 
اين موقعيت و اين موقعيت پيش از هرچيز نتيجه پيوند با بلشويك ها و به 
رسميت شناخته شدن فرقه به عنوان يكى از سه تشكل مجاز مسلمانان 

باكوو حضور در دفتر سوسياليستى مسلمانان بود. (ص 45)
نويسنده در ادامه به توضيح «حكومت مساوات و بازسازى فرقه ى عدالت» 
پرداخته است. در اين دوره مهم ترين مسأله اى كه در برابر فرقه قرار داشت، 
بازسازى تشكيلات و به خصوص كميته ى مركزى آن بود كه با پيوستن 
ميرجعفر  ابراهيم زاده،  (سيف   ايران  دموكرات  فرقه  اعضاى  از  از  بعضى 
پيشه ورى) و روشنفكران ايرانى ساكن باكو (محمدنعمت بصير حاجى زاده) 
و رهبران ايرانى سازمان همت (داداش بنيادزاده، آقابابا يوسف زاده) تركيب 
فرقه ى عدالت به مراتب تواناتر و كارآمدتر از كميته مركزى سال 1335 / 

1917 شد.
«روزنامه ى حريت» روزنامه اى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و ادبى بود كه 
از 23 رمضان 1337 تا 20 رمضان 1338 / 23 ژوئن 1919 تا 7 ژوئن 
1920 به صورت هفته اى دو شماره انتشار مى يافت. «حريت فقط نظرات 
و هدف هاى فرقه ى عدالت را تشكيل نمى داد، بلكه مواضع سازمان همت 
را نيز حداقل در مورد جمهورى آذربايجان و وسيه شوروى مطرح مى كرد.» 
(ص 68) همچنين «مقايسه روزنامه حريت با مجله بيرق عدالت مشخص 
فرقه ى  اقتصادى  و  اجتماعى  سياسى،  هدف هاى  و  مواضع  كه  مى كنند 
عدالت طى دو سال تا چه اندازه تغيير كرده است و ايدئولوژيك تر و در عين 

حال چپ روانه تر شده است.» (ص 68) 



144
اره 

شم
 - 

138
9  

شت
ديبه

ار

89

كتاب اطلاعات مفيدى در خصوص فعاليت هاى 
كمونيستى در قفقاز و آسياى ميانه ارائه مى كند كه ـ به 
خصوص در مورد آسياى ميانه ـ هنوز اطلاعات جامعى 
در دست نيست

مؤلف در خصوص «شعبه هاى فرقه ى عدالت» مى نويسد كه «شعبه هاى 
ايران عمدتاً در دو مقطع زمانى 1335 تا اواسط 1336 / 1917 تا نيمه سال 
1918 و از سال 1337 تا نيمه سال 1338 / از 1919 تا اوايل سال 1920 به 
دو صورت تشكيل شدند: يا برخى از اعضاى پيشين فرقه اجتماعى عاميون 
اما  بازگشته  خود  شهر  به  باكو  از  كه  ايرانى  مهاجران  از  عده اى  و  ايران 
ارتباط خود را با باكو حفظ كرده بودنداين شعبه ها را تشكيل دادند، يا اينكه 
كميته مركزى فرقه ى عدالت به منظور تشكيل شعبه عده اى از كادرها و 
اعضاى فرقه را به ايران اعزام كرد.» (ص 77) به اين ترتيب فرقه ى عدالت 
شعبه هايى در آستارا، تبريز، مشهد، تهران، اردبيل و چند شهر ديگر ايران 

ايجاد كرد. 
عدالت  فرقه ى  تداوم»  و  مورد «انحلال  در  توضيح  به  ادامه  در  نويسنده 
پرداخته است. پس از هشتمين كنفرانس سراسرى حزب كمونيست روسيه 
دسامبر   / الاول 1338  ربيع  در  واحد  كمونيست  حزب  درباره  (بلشويك) 
1919، فرقه ى عدالت موجوديت خود را به عنوان حزب سياسى در باكو از 
دست داده اما در ايران منحل نشد و به اين ترتيب «فعاليت هاى فرقه به 
عنوان يك حزب سياسى به مناطق خارج از جمهورى آذربايجان اختصاص 
يافت» (ص 88) با انحلال فرقه ى عدالت در آذربايجان كميته ى مركزى 
عده اى از كادرها و اعضاى باتجربه خود را به ايران اعزام نمود كه تعدادى 

از آن ها در بين راه دستگير و زندانى شدند. 
در اوايل فوريه 1920 اوايل جمادى الاول 1338 سه تن از اعضاى كميته 
اوغلى،  االله  فتح  محمد  خانوف،  على  (محمد  ايران  عدالت  حزب  مركزى 
محمد زاده) به تركستان اعزام شدند و به اين ترتيب بود كه اين حزب «به 

سوى تركستان» راه يافت. (ص 93)
اقدام بسيار مهم «كنفرانس كميته ايالتى تركستان» كه از 12 تا 14 رجب 
1338 / 1 تا 3 آوريل 1920 با حضور 17 نماينده دارارى حق رأى قطعى در 
تاشكند برگزار شد «تصويب برنامه و اساسنامه جديد فرقه ى عدالت ايران 
عدالتى  كميته ى  كنفرانس  مى رسد  نظر  همچنين «به  (ص 101)  بود.» 
حزب  يعنى  جديد،  حزب  به  عدالت  فرقه ى  تحول  ساز  زمينه  تركستان 
نيز  را  تحول  اين  مقدمات  از  بخشى  كنفرانس  و  گرديد  ايران  كمونيست 

فراهم كرد.» (ص 103)

در شامگاه 8 شعبان 1338 / 27 آوريل 1920 ارتش سرخ وارد باكو شد، 
دولت مساوات سقوط كرد و حزب كمونيست آذربايجان قدرت را به دست 
گرفت و جمهورى آذربايجان بخشى از روسيه شورايى شد. در نتيجه در 5 
رمضان 1338 / 23 مه 1920، رهبران و نمايندگان فرقه ى عدالت ايران با 
كشتى از باكو وارد انزلى شدند و «نخستين كنگره فرقه ى عدالت ايران در 
5 شوال 1338 / 22 ژوئن 1920 با حضور 62 نماينده و 9 مهمان گشايش 
يافت. كنگره نام فرقه ى عدالت ايران را به فرقه كمونيست ايران تغيير داد و 
اين تغيير، تنها تغيير نام نبود بلكه به معناى آغاز مرحله اى جديد در جنبش 
چپ ايران يعنى غلبه كمونيست بر سوسيال دموكراسى نيز بود.» (ص 108)

مقاله دوم كتاب تحت عنوان «تاشكند در برابر باكو؛ سلطان زاده، شوراى 
تبليغات بين المللى و تأسيس حزب كمونيست ايران در سال 1920» نوشته 
را  آن  بيات  كاوه  آقاى  ارجمند  پژوهشگر  و  محقق  كه  است  باست  اليور 
ترجمه نموده است. مقاله حاضر همان گونه كه آقاى بيات هم در ابتداى 
كتاب به آن اشاره نموده علاوه بر طرح موضوع و ارائه اطلاعاتى در مورد 
اين حوزه فراموش شده از حيات جوامع مهاجر ايرانى در آسياى ميانه از 
به  يكى  دارد:  اهميت  نيز  تاريخى  مهم  موضوع  دو  ساختن  روشن  لحاظ 
رويارويى و رقابتى مربوط مى شود كه گفته مى شود در اوان تشكيل حزب 
و  است  داشته  جريان  عمواغلى  حيدرخان  و  سلطان زاده  ميان  كمونيست 
ديگرى نيز روشن ساختن چهارچوب كلى تلاش بلشويك هاى مستقر در 
آسياى ميانه براى ايجاد آشوب و انقلاب در خراسان و به ويژه همايت آن ها 

از خداوردى (معروف به خدو) يكى از ياغيان كرد خراسان.
اين  مهم  نقش  مى كند: «بررسى  عنوان  خود  مقاله  ابتداى  در  اليورباست 
نحوه  به  مربوط  مباحث  و  ايران  تحولات  در  ناشناخته  نسبتاً  تشكيلات 
تأسيس حزب كمونيست ايران هدف اصلى اين مقاله است.» (ص 109) 
وى در خصوص «تحكيم قدرت بلشويك ها در تركستان» مى نويسد: «در 
8 اكتبر 1919 م / 16 مهر 1298 لنين در مقام صدر سوناركم طى صدور 
فرمانى تشكيل يك كميسيون ويژه براى امور تركستان را اعلان داشت، 
اين كميسيون كه به ترك كميسيا معروف شد در مقام نمايندگى از كميته 
مركزى اجرائيه كل روسيه (VTSIK) عمل كرد.» (ص 116)  مؤلف در 

ادامه به توضيح فعاليت هاى كميسيون ترك در تركستان پرداخته است.

فرقه ى عدالت
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نويسنده در خصوص «بلشويك ها و برآمدن نهضت هاى كمونيستى شرقى» 
به معرفى سه نهاد مختلف پرداخته كه خود را مسئول رسيدگى به امور 
مرزهاى  جنوبى  بخش هاى  ملل  ميان  در  كمونيستى  نوپاى  نهضت هاى 

روسيه معرفى مى كردند: 
 (Narkomindel ناركوميندل) 1 ـ كميسيارياى خلق براى امور خارجه

2 ـ شوراى كميسيارياى خلق براى امور مليت ها (Narkomnats) كه تحت 
سرپرستى استالين قرار داشت.

3 ـ دفتر مركزى سازمان هاى كمونيستى خلق هاى شرق (مسبورو ـ دفتر 
مسلمين) 

عنوان  ابتدا  در  مؤلف  اگرچه  تبليغات»  شوراى  سازمان  مورد «ساختار  در 
تصوير  شوروى  ثانوى  منابع  و  موجود  آرشيوى  اسناد  كه «معدود  مى كند 
درخور توجهى از ساختار رسمى شوراى تبليغات ارائه نمى كنند.» (ص 125) 
آمده  دست  به  اسناد  همين  در  موجود  اطلاعات  بررسى  به  ادامه  در  ولى 
شوراى   1299 / بهار 1920  در  كه  كه «هنگامى  مى نويسد  و  مى پردازد 
تبليغات كاملاً مستقر شد، از سه بخش اساسى برخوردار بود: يك دبير خانه 

اصلى، يك بخش تشكيلاتى و يك بخش ارتباطى.» (ص 128)
فصل دوم از بخش دوم كتاب با عنوان «شعبه ايرانى شوراى تبليغات» به 

اين مباحث اختصاص يافته است:
سلطان زاده و تلاش او براى تشكيل يك حزب كمونيست ايرانى - 1
بسيج تيپ بين الملل ايران- 2
شعبه عشق آباد شوراى تبليغات، خراسان را هدف قرار مى دهد.- 3
خاتمه كار شوراى تبليغات، حذف سلطان زاده از صحنه- 4

بخش سوم كتاب تحت عنوان «پيوست ها» شامل چهار سند از اسناد وزارت 
امور خارجه است. 

سند شماره يك با عنوان «سلام برادرانه» از طرف اجتماع بزرگ ولايتى 
اشتراكيون اكثريون مسلمان توركستان خطاب به اهالى شرق است كه آن ها 

را به مبارزه دعوت كرده اند.
سند شماره دو و سه بين وزارت امور خارجه انگليس و هيأت وزراء، راجع به 

تبليغات كمونيستى در خراسان رد و بدل شده است.
سند شماره چهار شامل فهرست اسامى مظنونين به فعاليت هاى بلشويكى 

در خراسان است. 

نكاتى چند در مورد كتاب 
نكات قوت 

در  كمونيستى  فعاليت هاى  خصوص  در  مفيدى  اطلاعات  مذكور  كتاب  ـ 
قفقاز و آسياى ميانه ارائه مى كند كه ـ به خصوص در مورد آسياى 

ميانه ـ هنوز اطلاعات جامعى در دست نيست.
ـ مبحثى كه كتاب حاضر به آن پرداخته است از جهات گوناگون در تاريخ 

ايران مهم و تأثير گذار بوده است.
ـ استفاده از منابع با ارزش، اسناد و روزنامه ها بر محتواى كتاب افزوده است.

ـ نويسندگان تنها به توصيف صرف حوادث تاريخى نپرداخته اند بلكه در 
جاهايى كه لازم دانسته اند به تحليل حوادث و آوردن نظرات گوناگون 

پرداخته اند، مثلاً صفحه ى 47 در خصوص علل مرگ غفارزاده.
مطالب  فهم  در  را  خواننده  كه  زيرنويس هاست  ديگر  مثبت  نكات  از  ـ 

مستغنى مى كند.
نكات ضعف

ـ عدم وجود يك نتيجه گيرى جامع و مانع در انتهاى هر دو مقاله.
ـ عدم آوردن معادل انگليسى بعضى از اسامى در ترجمه مقاله اليور باست. 
مثلاً ص 116 «يان ارنستويچ زوتاك»، ص 118 «توراريسكولوف»، 

ص 135 «سرگور اورژينكيدزه».
ـ هرچند منابعى كه در هر دو مقاله از آن ها استفاده شده در زير نويس ها 
آورده شده، اما اگر فهرست كلى منابع مورد استفاده در پايان هر مقاله 

آورده مى شد بر زيبايى كار افزوده مى شد.
منابع: 

محمدرفيع  ى  ترجمه  ايران،  در  كمونيستى  جنبش  سپهر؛  ذبيح،  ـ 
مهرآبادى؛ ج 2، تهران، عطايى، 1378.

ـ خسروپناه، محمدحسين؛ باست، اليور. فرقه ى عدالت ايران از جنوب 
قفقاز تا شمال خراسان 1917 ـ1920،تهران؛ پرديس دانش، شركت 

نشر و پژوهش شيرازه، 1388.

نويسندگان تنها به توصيف صرف حوادث تاريخى 
نپرداخته اند بلكه در جاهايى كه لازم دانسته اند حوادث 
را تحليل و نظرات گوناگون را بيان كرده اند




